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 عطارعرفانی  انسان شناسی در قصاید بررسی  و تحلیل

  مهرعلی کیانی زاد -1        
  شهرکرددانشگاه  زبان و ادبیات فارسیگرایش  یادبیات فارس دانشجوی ارشد-1 

Email: ali.kiani.zadmehr.1374@gmail.com  

 

 چکیده

و شعرای  است بودهفلاسفه و ادیبان  توجه مورد  باز دیر مباحث مهم حوزه عرفان نظری است که ازاز شناسی انسان موضوع

بیان  برای فارسی ادب مشهور عارف شعرای از نیشابوری عطار .اندتوجه داشته مهم موضوع اینبزرگ و صاحب سبک ایران نیز به 

 .است پرداخته در این حوزه اخلاقی و عرفانی مضامین از بسیاری بیان به و گرفته خدمت به را قصیده قالب خود، تفکرات و هااندیشه

در موضوع انسان شناسی دو نگرش یا رویکرد مثبت و منفی دارد، در رویکرد مثبت انسان را شایستة ستایش و بزرگداشت و این شاعر 

 کند.را در انسان در بررسی میو رابطه آنها  های مختلفی از روح و جسم بیند و جنبهدر رویکرد منفی سزاوار نکوهش و خوارداشت می

 ، انسان شناسی ، قصاید عرفانی عطار: کلمات کلیدی 

 

 و هدف مقدمه

شناسی است. مبحث انسان ،ترین مباحثی که از دیرباز مورد توجه متفکران و اندیشمندان بوده استیکی از کهن یشناسانسان

 .شودمی های علوم اجتماعی در میان اهل تحقیق شناختهیکی از شاخه عنوانشناسی بهشناسی یا مردمامروزه انسان

است که در   (Ethnoplogie)( و (Anthopologieشناسی بازگردان واژگان شناسی و مردمدو اصطلاح انسان

( (Ethnosیونانی  به معنی انسان و دومی از ریشه ( (Anthropos یونانیند. اولی از ریشه الغت هم معنا و معادل

به معنی قوم و مردم گرفته شده است. واژه آنتروپولوژی برای اولین بار توسط ارسطو مورد استفاده قرار گرفت و منظور 

 (3، ص. 1380 بد،کند. )فراو علمی بود که در جهت شناخت انسان تلاش می

شید با این اصطلاح به جنبه جسمانی انسان و جنبه اعلای وجود  او یعنی تفکر و اندیشیدن ارسطو انسان را حیوان ناطق نامید و کو

حیوان نامیدن انسان و توجه افراطی به جنبه جسمانی و مادی وجود او  اما ؛ترین عامل تمایز انسان و حیوان اشاره کندمهم عنوانبه

یکی از این  دکننجو میوها را در بعد مادی انسان جستو مقیاس هاملاک ةگیری مکاتب و رویکردهایی گردید که همباعث شکل

 .مکتب اومانیسم نام دارد ،مکاتب فکری که حاصل تفکرات غربی است
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توان گفت تاکنون دو معنای آن یعنی معنای ادبی و معنای ها و معانی گوناگون برای اومانیسم میبا وجود تعریف

زیرا در دل خود به  ؛استز میان این دو، معنای فلسفی آن امروزه بیشتر مطرح فلسفی بیشتر رواج یافته است. نیز ا

سالاری و بشرانگاری یا اعتقاد به اصالت بشر اومانیسم به معنای فلسفی آن همان انسان .معنای ادبی نیز توجه دارد

 ؛نشاندد و به جای خدا میداندربرابر اعتقاد به اصالت خداست. این مکتب انسان را یگانه حقیقت جهان آفرینش می

گرایی است و هرگونه اندیشه متافیزیکی مانند وحی اش در تضاد با خدامحوری یا خدایعنی اومانیسم در شکل افراطی

 ،انگارد. )زرشناسکند و بشر را مالک الرقاب هستی و فرمانروای مطلق طبیعت میالهی و ادیان آسمانی را نفی می

 (3۹- 38، ص.  1381

شناسی زیستی در این حوزه گیری رشته انسانشناسی مورد توجه دانشمندان علوم تجربی نیز قرار گرفته است که حاصل آن شکلانسان

 .است

شناسی زیستی، مطالعه خصوصیات زیستی و بدنی تکامل و تطور انسان و اختلافات زیستی موجود میان مراد از انسان

های های موجود میان افراد یک گروه از یک طرف و جمعیتییرات و تفاوتهاست. این علم به مطالعه منشاء تغانسان

ها با توجه به رشد شناسی زیستی مطالعه اختلاف موجود میان انساندر انسان ،پردازدمختلف انسانی از طرف دیگر می

های دن در گروهو نمو و اختلاف تشریحی امری ضروری است است. مقایسه وضع فیزیولوژیک متابولیک و بیوشیمیک ب

های بدن را میان افراد مختلف گیریشناسی زیستی همچنین تفاوت در اندازهشود، انسانمختلف انسانی نیز انجام می

 (۲۴۴، ص. 13۹1 ،کند. )مشایخیها و از طرف دیگر مطالعه و مقایسه میاز یک طرف و میان گروه

 .شودسان میدر دین اسلام و ادیان الهی نگاه ویژه و متعالی به ان

ترین موضوع شناسی سخنان بسیار دارد. مهمدر زمینه انسان ؛از آنجا که ادیان الهی برای سعادت بشر نازل شده است

چگونگی و هدف آفرینش انسان کمال و سعادت و راه  أبنابراین دین درباره مبد ؛انسان است ،ادیان الهی پس از خدا

 (۲۹، ص. 13۹۴ ،مربوط به او مطالب مهمی را ارائه کرده است. )گرامی یابی به آن و همچنین سایر موضوعاتدست

کند و مسجود ملائک قرار اشرف مخلوقات برترین آفریده خداوند است و مقام خلیفه الهی را کسب می عنواندر نظرگاه دینی انسان به

اما  دهد.مندی از نعمات الهی را نیز در اختیار او قرار میها و احکام مورد نیاز برای سعادت و بهرههمچنین دین دستورالعمل .گیردمی

عرفا نظام  .انسان ارائه دادند ازرویکرد خاصی  به وجود آمد،های عارف و صوفی از میان آنها گروه دیگری از مسلمانان که بعدها واژه

نده یکی از اسماء خداوند قلمداد نمودند و به طوری که هر موجودی را نمای ،هستی را بر مبنای نظام چینش اسمایی در نظر گرفتند

هستی مد نظر قرار م است را انسان دانستند و او را خلاصه و چکیده کلا «الله»ترین اسم خداوند یعنی عالی ةموجودی را که نمایند

شود و اجازه سان کامل نائل میانسان با اجرای برنامه عملی ویژه به کسب مقامات عالیه در نهایت مقام ان ،در نظر گاه عرفانی .نداهداد
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نظریاتی را بیان شناسی در زمینه انسان عطاردر میان عرفای مسلمان . یابددخل و تصرف در امور هستی در پرتو اراده خداوند را می

 که هدف ما در این مقاله بررسی رویکردهایی است که او در قصاید خود به آن پرداخته است. کرده

 

 تحقیقپیشینه  تئوری و

 13۹3،یباقر ،یصغر فاطمه ن،یو افلوط یشابوریدر عطار ن یانسان شناس دگاهید یقیتطب یبررس -1

 13۹۵یخادم ان،یاطیو مولانا،خ یعرفان یانسان شناس یقیتطب یبررس -۲

  13۹۴ن،یشه ،ی،قاسمیبه عرفان اسلام کردیبا رو یشابوریعطار ن شهیدر اند یانسان آرمان -3

 

 هامواد و روش

خود را معطوف  توجه ،یبه مباحث انسان شناس دنیرس یبرا او یعرفان دقصای به میان آنهااست که از  عطار دیقصا حاضر،مواد پژوهش 

 انجام شده است. یلیو تحل یفیتوص-یحاضر با روش کتابخانه ا پژوهش کرده است.

 

 نتایج و بحث

 است.انسان شناسی از  موضوعاتی است که عطار آن را مورد توجه قرار داده 

 رویکردهای عطار به انسان

دهد. در رویکرد عطار نیشابوری دو رویکرد متفاوت نسبت به انسان دارد و از دو جنبه ابعاد وجودی او را مورد توجه و نظر قرار می

نظام هستی توجه پردازد اما در رویکرد دیگر به جایگاه ویژه و ممتازی انسان در نخستین نگاه منفی به انسان دارد و به تحقیر او می

 دارد.

 رویکرد مادی  -1

کند که در جهت زدودن داند؛ اما در این مورد موضوعات و مباحثی را دنبال میعطار نیشابوری در این رویکرد انسان را سزاوار تحقیر می

 بیند:ی را اسیر باد غرور میغبار غرور و تکبر از چهره انسان است. به طور کلی او با غرور و خودبینی انسان سر ستیز دارد و همیشه آدم

 باد غرور از سر تو کی شود برون؟

 

 تا ندروند از تو سر تو چو گندنا 

( ۲۵، ص. 13۹۲)عطار،     
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 یابد:غرور برای موجودی که در ابتدا از خونی بسته به وجود آمده و سر انجام اسیر خاک خواهد گشت معنایی نمی

 از خون رسیدی اول و آخر شدی به خاک

 

 بنگر که اولت چه بد و آخرت کجا 

( ۲۵، ص. 13۹۲)عطار،     

 .دهدعطار ذیل رویکرد مادی مباحثی را مورد توجه قرار می

 انسان در برابر عظمت حق -1-1

دهد و بدیهی است در این مقایسه انسان هیچ قدر و منزلتی عطار برای شکستن غرور و تکبر انسان او را در برابر عظمت خداوند قرار می

 یابد:نمی

 چون هیچ جایی نیست که او نیست جمله اوست

 

 چون جمله اوست کیستی آخر تو بی نوا 

(۲۲، ص. 13۹۲)عطار،     

 ناتواني انسان از درک خدا -2-1

ناتوان نهایت خداوند گونه که قبلاً اشاره شد عطارمعتقد است انسان راهی به شناخت خداوند ندارد و او را از درک و فهم وجود بیهمان

 :گیری رویکرد منفی عطار به انسان استبیند و همین موضوع یکی از دلایل شکلمی

 ای و تو خواهی که آفتابیک ذره سایه

 

 در برکشی رواست ببر درکشی هلا 

 بری از پی مدو بسیچیزی که پی نمی 

 

 و از خود مکن قیاس حق و بیش در میا 

(۲۲، ص. 13۹۲)عطار،     

 گرفتار فتنه و بلاانسان  -3-1

 گفته شده:« بلا»درکشف المحجوب در مورد

ها که هرچند که هر چند بلا بر بنده قوت ها و رنجها و بیماریبه بلا امتحان تن دوستان خواهند، به گونه گونه مشقت

ای انبیاء، ندیدی شود ورا با حق تعالی، که بلا لباس اولیاست و کدواده اصفیا و غذکند قربت زیادت میبیشتر پیدا می

الجمله، بلا نام رنجی باشد که بر دل و تن مؤمن که پیغمبر)ص( گفت: اشد البلاء تالانبیاء ثم اولیاء ثم الامثل، و فی

 (  ۵03، ص. 138۵پیدا شد که حقیقت آن نعمت بود. )هجویری، 

 راهی برای گریز از آنها ندارد:بیند که عطار در رویکرد منفی خود به انسان او را گرفتار انواع فتنه و بلا می
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 ای استفرزند آدم است که هرجا که فتنه

 

 در هر دو کون هست سوی او نهاده سر 

 صد گونه رنج محنت و بیماری و بلا 

 

 صد گونه قهر و غصه و جوف و غم و ضرر 

( ۴6، ص. 13۹۲)عطار،     

 انسان اسیر خشم، کینه و حرص -4-1

شود باعث شده نگاه منفی به انسان داشته باشد، اسیر بودن در دام خشم و کینه که هرکدام سبب میهایی که یکی دیگر از ویژگی

 ( 3۲۵، ص.1383)سجادی،« خشم ظهور صفات قهر را گویند.»انسان عملی ناشایستی خود بروز دهد. 

 در وقت خشم از دلش آتش چنان جهد

 

 افکند شررمعاینه می کاندر سخن 

 بودش بر حسود دستدر وقت کینه گر  

 

 قهرش چنان کند که هبا گردد و هدر 

 در وقت حرص تا که به دست آورد جوی 

 

 ورگویی که هست هر سر مویت دیده 

  (۴6، ص. 13۹۲)عطار،   

 انسان وارث طمع -5-1

 ای بر انسان روان گردید:غصه داند که از آدم ابوالبشر به او رسیده است که همراه آن غم وعطار انسان را میراث دار، ارث شومی می

 آدم از یک دانه سیصد سال خون از دیده ریخت

 

 تا اجازت آمدش کان دانه گرخواهی بکار 

 چون پدر او بود ما را نیز میراث از اوست 

 

 ای را خواستارچون توانی بود بی غم لقمه 

(۴8، ص. 13۹۲)عطار،     

 رویکرد متعالي -2

کند و به جایگاهش دارد که کاملاً متفاوت با رویکرد قبلی است. او این رویکرد انسان را تحسین می عطار رویکرد دیگری هم به انسان

 پردازد. در این مورد نیز موضوع و نکات مهمی قابل توجه است.در پهنة گیتی می

 جایگاه والای انسان در نظام هستي  -2-1

دارد، پرداختن به جایگاه انسان در مقام آفرینش است. البته این مطلب در اولین نکتة مهمی که عطار در این دیدگاه نسبت به انسان 

دهد که باید در قلب و های دینی و عرفانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. عطار در این مورد لقب گوهر عالم را به انسان میآموزه

 مرکز دریای هستی جایگاه داشته باشد:

 گوهر عالم تویی در بن دریا نشین

 

 پیش خسان همچو کوه بیش کمر بر مبند 
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(۴۲، ص. 13۹۲)عطار،    

کند که این جایگاه را به راحتی از دست شود و به انسان توصیه میعطار همچنین داستان سجده کردن ملائک بر آدم را یادآور می

 ندهد:

 اند خیل ملائک به جمعهسجده تو را کرد

 

 چشم بدان را بسوز بر سر مجمع سپند 

(۴۲، ص. 13۹۲)عطار،     

 بیند:نامد و موجودی ارجمندتر از او نمیعطار همچنین در نگاه متعالی خود به انسان، او را فرع عالم صغری و اصل عالم کبری می

 عالم صغری به فرع عالم کبری به اصل

 

 چشم تو و جان توست کیست چو تو ارجمند 

(۴۲، ص. 13۹۲)عطار،     

                                          انسان پروردة حضرت حق                                                                                                          -2-2

( انسان 70)اسراء: « د کرَََّمنا بَنیِ آدَموَ لَقَ»در این رویکرد خداوند پرورش دهنده و تعالی بخش وجود انسان است. عطار با عنایت به آیة 

 داند.انسان اسیر نفس ارزش خویش را نمی ولیکند؛ را تنها موجود تکریم یافته از جانب خداوند معرفی می

 تو را خدا به کمال کرم  بپرورده

 

 ای پروازتو از برای هوای نفس کرده 

(۵1، ص. 13۹۲)عطار،                                                                                                          

 حقیقت انسان متعالي -3-2

پردازد و او را اسیر و گرفتار عطار در رویکرد متعالی خود به انسان با استفاده از داستان حضرت یوسف)ع( به بیان حقیقت وجود آدمی می 

 :داند که باید از چاه رهایی یابد و راه سوی مصر که مثال عالم جان است شوددر چاه ظلمانی دنیای فانی می

 مانیالا ای یوسف قدسی برآی از چاه ظل

 

                                                                             به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی                                                                                           

(  7۲، ص. 13۹۲)عطار،     

یوسف قدسی در نزد متصوفه، مظهر روح پاک و اصل و جوهر روحانی و الهی انسان است که اسیر و زندانی تن و دنیاست و باید این »| 

این یوسف قدسی اسیر چاه ظلمانی دنیا  است در حالی که همگان ( 3۴ص.  ،1367)پورنامداریان، « و از آن آزاد شودزندان را بشکند 

 :در کنعان  دلتنگ اویند

 به کنعان بی تو وا شوقاه همی گویند پیوسته

 

 تو که دل بستة چاهی و گه در بند زندانی 

(۴۲، ص. 13۹۲)عطار،     
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شود. نخستین مرتبه پیراهن کند و در سه موقعیت مهم در داستان مطرح میپیراهن در داستان حضرت یوسف نقش مهمی را ایفا می

گیرد که افتد مرتبة دوم یوسف )ع( مورد اتهام قرار میگناه کشتن یوسف بر گردن گرگ میشود و خونی یوسف )ع( در ماجرا حاضر می

گردد. حال عطار از یابد و پیراهن سوم که موجب شفای چشم یعقوب نبی میبا شهادت یکی از نزدیکان عزیز مصر از تهمت رهایی می

هایشان پر نور هنی روی طالبان حقیقت بفرستد تا توسط آن چشمخواهد که پیرااین یوسف قدسی که به حقیقت وجود خود پی برده می

 .گردد

 برو پیراهنی بفرست از معنی سوی کنعان

 

 که تا صد دیده دریک دم شود زان نور نورانی 

(7۲، ص. 13۹۲)عطار،     

گیرد تا حقیقت وجود انسان را به تصویر بکشد و این بار به داستان باز و پادشاه با پیرزن عطار باز هم از داستان تمثیلی دیگری بهره می 

برد. گریزد و به کلبة محقر یک پیرزن پناه میزند که مولانا نیز آن را در مثنوی بیان کرده است. بازی تیزپرواز و زیبا میگریزی می

کشید تا باز را بیابد تا آنکه کند در آن سو، پادشاه به هر سو سر میهای او را کوتاه و او را محبوس مین از سر دلسوزی پرها و ناخنپیرز

کند که چرا آن کاخ با عظمت را رها کرده و به خانه این یابد و او را سرزنش میبالاخره در واپسین ساعات روز آن را در خانه پیرزن می

آمده است. این حکایت پیش از مولانا در اسرارنامة عطار و کتب دیگر چون کشف المحجوب ذکر شده است. در این حکایت پیرزن 

خواند و در پی اوست؛ باز نماد انسان است که جایگاهی جز تمثیلی، پادشاه نماد خداوند است که  انسان را به عرش کبریایی خود فرا می

کند و از دسترسی گیرد و او را گرفتار میبا عظمت او ندارد و پیرزن نماد دنیاست که بال و پر انسان را میدست  پادشاه و آشنایی جز کاخ 

دارد. توصیة عطار به این باز تیز پرواز این است که در بند قفس و وجود دنیای فانی نباشد زیرا سزاوار دست به جایگاه اصلی خود باز می

 .و کاخ پادشاه است

 بشکن که بازان را قفس نبودبرو بند قفس 

 

 تو در بند قفس ماندی چه  باز دست سلطانی 

(7۲، ص. 13۹۲)عطار،     

کردند تا با نگاه تیزبین دادند تا پرواز نکند و زمان شکار آن را از سرش باز میدر گذشته پادشاهان چیزی شیبه کلاه بر سر باز قرار می

 داند:داند و این کلاه را مانع درک حقیقت وجودی انسان میهمان باز شکاری میخود شکار را بیابد. عطار نیز انسان را 

 بینی جهان اکنونتو بازی و کله داری نمی

 

 دانی  ولی چون بی کله گردی ببینی آنچه می 

(7۲، ص. 13۹۲)عطار،     

جودی خود وقتی شکل بگیرد و به هرآنچه خواهد. بینش و بصیرت انسان به حقیقت ودر واقع عطار از مخاطب خود بینش و بصیرت می

 بیند.گاه خود را شاد میلازم است آگاهی یابد آن
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 چو شد ناگاه چشمت باز و دیدی آنچه دانستی

 

 

 ز خوشی گه به جوش آیی ز شادی گه پر افشانی 

 
(7۲، ص. 13۹۲)عطار،    

 روح و تن انسان -3

در نگاه اندیشمندان و متفکران انسان موجودی است که  از ترکیب روح و تن به وجود آمده است که در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر 

شود. روح جز دیگر وجود آدمی است که حتی برخی وجود م یا بدن به مجموعة اعضای یک موجود زنده اطلاق میقرار دارند. تن یا جس

شود. اما به اعتقاد کنند که در نهایت با مرگ نابود میشوند و انسان را همین وجود مادی و جسمانی تصور میخارجی آن را منکر می

شود بلکه جز دیگر وجود انسان یعنی روح را نیز سان در این وجود مادی خلاصه نمیرسد، تمام انبرخی دیگر که درست به نظر می

ها موجب جدال و اختلاف نظر این دو گروه شد و هر کدام اصالت را به یک بعد انسان دانند. افراط و تفریطشایستة توجه و دقت نظر می

 .کنیماختصاص دادند. حال این موضوع را از دیدگاه عطار بررسی می

  ارتباط جسم و روح  -1-3

شناسی راه اعتدال را در پیش گرفت؛ در مورد ابعاد وجود انسان یعنی روح و جسم، به ارتباط نزدیک آنها در معرفت گونه که عطارهمان

دهد. در نظر او روح و تن باید در ارتباطی فعال با یکدیگر حرکت کنند تا روح بتواند به درک معتقد است و اصالت را به یکی از آنها نمی

صدایی است که تا به دایرة دف نپیوندند نباید پیوستگی صورت نپذیرد هر کدام از این دو مانند پوست بیحقایق دست یابد و اگر این 

 توقع صدایی خوشی را از آنها داشت:

 تن نباشد روح را گفت و شنیدبی وصال 

 

 پوست را نبود صدایی گر جدا از چنبر است 

   (37، ص. 13۹۲)عطار،   

اند هر چند روح و تن باید در یک مسیر حرکت کنند تا به دریافت معارف نائل گردند اما این دو در ذات و اساس خود با یکدیگر متفاوت

 از هم جدا خواهند شد: و در نهایت تن نابود شدنی و روح ابدی است و این دو اگر چه مدتی با هم هستند ولی

 جان و تن یاران هم بودند مدتی

 

 عاقبت از هم جدا خواهند شد این هر دو یا 

(۴۹. ، ص13۹۲)عطار،     

 اند جان و تن از دیرگه به همخو کرده

 

 خواهند شد هر آینه از یکدگر جدا 

(۲۵. ، ص13۹۲)عطار،     
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اما به اعتقاد عطار چون این دو در اصل و بنیاد خود با یکدیگر در تضاد قرار خواهند گرفت، زیرا یکی از جهان دیگر است و دیگری 

 های بسیاری دچار شود:شود انسان به بیماری، در نهاد انسان با هم به سازش نخواهند رسید و این عدم سازش باعث میفانی و رفتنی

 همبسی قرار نگیرند جـان و تن با 

 

 که تن ز دار غرور است و جان ز دار قرار 

 چو جان و تن بنسازند آدمی پیوست 

 

 گهی حزین و گهی  دردمند و گه بیمار 

(۵۴. ، ص13۹۲)عطار،     

برد و در یکی از قصایدش که در واقع یکی از تجارب عرفانی اوست عطار در مورد پیوستگی و هم دستانی روح و تن از تشبیه بهره می

 کند؛ که آنها را هم عنان و هم سو با فلک دوار یافته است:مرکب راهور و هوشیار رستم و جان را به رستم تشبیه می تن را به رخش،

 رخش تن را که رستمش جان است

 

 با فلک هم عنان همی یابم 

(66. ، ص13۹۲)عطار،     

 روحمرغ   -2-3

گیرد تا در نهایت روح بتواند به درجات اعلای وجودی دست یابد اما عطار نیز همچون دیگر عرفا م را با هم به کار میعطار روح و جس

داند که باید پرورش یابد و راه را برای رشد آن هموار کرد. او نیز در پی سامان دادن شرایط گوهر ارزشمند ضمیر انسان را همان روح می

 سوی عرش پرواز کند:برای رشد روح است تا به 

 ای مرغ روح برپر از این دام پر بلا

 

 پرواز کن به ذروة ایوان کبریا 

(۲۴، ص. 13۹۲)عطار،     

در نگاه عطار مرغان جان آدمیان، در نهایت آشیانی جز عرش الهی نخواهند داشت و این چیزی است که خداوند از ازل برای روح قرار 

 داده است.

 ها به خاک انداختیچون جان و دل پرداختی تن

 

 

 مرغان جان را ساختی عرش آشیان سبحانه 

 
(6۹، ص. 13۹۲)عطار،    

 حپرورش مرغ رو -3-3

 کنیم.ن نیازمند شرایطی است تا بتواند بال بگشاید و به سوی مکانی که لایق اوست برسد که به آنها اشاره میروح ملکوتی انسا
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 اطاعت از مردان دین -4-3

 داند:داند و این عمل را موجب عزتمندی میزم برای پرورش روح میعطار اطاعت و خدمت به مردان دین را یکی از شروط لا

 حلقة در گوشی شو اندر حلقة مردان دین

 

 تا شود بر جان تو خورشید عزت آشکار 

  (۵0، ص. 13۹۲)عطار،   

  مبارزه با نفس -5-3

 داند که با روح انسان جدال و جنگی همیشگی دارد:عطار همواره با نفس سر ستیز دارد و آن را همچون اژدهایی هفت سر می

 هست نفس شوم تو چون اژدهای هفت سر

 

 جان تو با اژدهای هفت سر در ششدر است 

  (37، ص. 13۹۲)عطار،   

 پرهیز از غفلت -6-3

خواهند های عطار برای کسانی است که میآسایی و تنبلی از جمله توصیهمسیر پرواز روحانی و دوری از تن لزوم حرکت و در جا نزدن در 

 نهایت کنند و آه حسرت نصیبشان نگردد:روح خود را آماده پرواز تا بی

 تو آخر در چنین چاهی چرا بنشینی از غفلت

 

 

 زهی حسرت که خواهد دید جانت زین تن آسایی 

 
(7۲. ، ص13۹۲)عطار ،   

 های بد دوری از اندیشه -7-3

رود سازد و از موانع پرواز روح ملکوتی انسان به شمار میدر نظر عطار اندیشه بد یکی از آفاتی است که دل و جان را به خود مشغول می

 رنجاند:افکار بد است که جان و دل را میو توصیه عطار هم دوری از این نوع 

 اگر کوهی وگر کاهی نخواهی ماند در دنیا

 

 های بد دل و جان را چه رنجانیپس از اندیشه 

(73، ص. 13۹۲)عطار،     
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 نتیجه گیری

ها، اسیر عطار دو رویکرد متضاد به انسان را دارد. در رویکرد مثبت، او انسان را موجودی ضعیف در برابر عظمت خدا، گرفتار فتنه
داند اما در رویکرد متعالی، انسان گوهر عالم، پروده و تکریم شدة حضرت حق و همانند بازی تیزپرواز است که جایگاهی می کبر و غرور

گیرد اما معتقد است که جز دست پادشاه ندارد. در نظر عطار انسان موجودی مرکب از جسم و روح است و او فقط جانب روح را نمی
های سوی اعلا علیین پرورش یابد و برای پرورش روح، انسان را به اطاعت از مردان حق، دوری از اندیشهمرغ روح باید در جهت پرواز به 

 کند .بد، پرهیز از غفلت و ... توصیه می

 

 

 منابع

 قرآن کریم       .1

 13۹۴،)ره( ینیامام خمی و پژوهش یانتشارات موسسه آموزش ،، قمیبا مجموعه عرفان اسلام ییآشنا ،ینژاد، علینیام .2

 137۵،یعرفان و تصوف، تهران، کتابخانه طهور یمبان ،، قاسمیانصار .3

 1381،نشر کتاب صبح ،مبانی نظری غرب مدرن، تهران ،شهریار زرشناس، .4

 1383ی،کتابخانه طهور ،، تهرانیعرفان یراتفرهنگ اصلاحات و تعب ،، جعفریسجاد .5

 136۲.تفضلی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سومبن ابراهیم، دیوان، به اهتمام و تصحیح تقی عطار، محمد .6

 13۹۲،سعید نفیسی، تهران، گسترش فرهنگ و مطالعات دیوان، به اهتمام و تصحیح ،-------------- .7

 1380،انتشارات پشوتن ،شناسی، تهرانمبانی انسان ،فربد، محمدصادق .8

 13۹۲،انسان در اسلام، قم، نشر معارف ،ین، غلامحسیگرام .9

 13۹۴،، تهران، انتشارات مینوفرشناسی در ابعاد فلسفی عرفانی و علمیانسان ،کبری ،مشایخی .10

 13۹8،شرح حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اولیوسفی، محمدرضا، محسن محمدی،  .11

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


